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بررسى سير تحول شعر نو در زبان عربى و فارسى

 مهدى ممتحن*
مهين حاجي زاده**

 
چكيده

قرن بيستم شاهد تحول و دگرگوني عميقي در همه رشته هاي هنري است، شعر نو نيز 
يكي از تحولات بزرگ به شمار مي آيد كه افقهاي تازه اي را در برابر ديدگان گشوده است. 
مورخان و ناقدان درباره تاريخ دقيق پيدايش شعر نو با يكديگر اختلاف نظر دارند. اما آنچه 
مسلم است اين است كه شعر نو به عنوان پديده اي جديد در حوزه ادبيات در ايران و كشور 
هاي عربي و حتي كشورهاي اروپايي به دنبال تغيير و تحولات در ساختار و مضمون شعر 
قديم به وجود آمد و توسط نيما يوشيج در ادبيات فارسي و نازك الملائكه و بدر شاكر 

السياب در ادبيات عربي به صورت تثبيت شده به همگان معرفي شد.
اين مقاله در صدد است تا تاريخچه و سير تحول و پيشگامان شعر نو را در اين دو زبان 

به قصد بيان اشتراكات و هماننديها مورد بررسي و تحليل قرار دهد. 

كليدواژه ها: شعر نو، سير تحول، زبان عربي، زبان فارسي، نيما يوشيج، نازك الملائكه، 
ادبيات عربى. 
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اين فصلنامه با مجوز وزارت علوم با رويكرد 
علمى ـ پژوهشى است.
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مقدمه
دوران هاى  شعراء  و  قديمي  است  امري  فارسي  يا  عربي  شعر  در  تجديد  براي  كوشش 
پيشين به نوعي براي تجدد در شعر گام هايي را بر داشته اند. محققان، نخستين آهنگهاي 
تجدد را در شعر عربي به شاعران عصر عباسي نسبت مى دهند. دوره اى كه چارچوب شعر در 
آن گسترش يافت. علت آن نيز به تغيير و تحول علمي و فلسفي و اجتماعي جامعه آن روز 
مربوط مى شود. بدين ترتيب يك حركت جديدي در شعر رخ داد كه اشعار ابو نواس، بشار 
بن برد، مسلم بن وليد، ابو تمام و شاعران اين دوره كاملا نمايانگر آن مى باشند. ابو الفرج 
اصفهاني در كتاب «أغاني» آورده است كه ابو العتاهيه ادعا داشت كه كارهاي شعري او فراتر 
از عروض خليل بن احمد است. لذا هنگامي كه از او سؤال شد چرا از قوانين عروض تخطي 

كرده است؟ پاسخ داد: «أنا أكبر من العروض» (ابو الفرج اصفهاني، 1997: 254/3).
و  خاقاني  مى شود.  ملاحظه  نيز  فارسي  ادبيات  در  نيست  عربي  شعر  خاص  مسأله  اين 
اقمارش (مجموعه مكتب شعري آذربايجان) در قياس با شاعران قبل از خود عامداً و عاملاً 
اسلوب شعر را مورد تجديد نظر قرار داده اند. كوشش صوفيه يكي از بزرگترين قدمها در حوزه 
تجدد شعر فارسي بوده است. بعد از حافظ، همان دوره اى كه ما عنوان عصر انحطاط به آن 
داده ايم، در ميان شاعران پس از عبد الرحمن جامي، نوعي كوشش براي تحول شعر صورت 
مراجعه  با  نيز  عربي  شعر  در  كه  چيزي  تصنع.  و  بيماري  سوي  به  تحول  اما  است.  گرفته 
به اشعار شاعراني همچون صفي الدين الحلي و ابن نباته و ديگران كه در عصر انحطاط 

مى زيسته اند، بارز است.
به هر حال شعراي گذشته هر دو زبان به ضرورت تجدد در ادب بخصوص در شعر پي 
برده بودند و گامهايي را نيز در اين خصوص برداشته اند. اگر چه آثار شعريشان پيوسته در 

همان شكل و قالب قديم راه خود را پيموده است.
شعر  مضمون  و  ساختار  در  تحولات  و  تغيير  دنبال  به  امروزي)  مفهوم  (به  نو  شعر  اما 
قديم بوجود آمد و توسط نيما يوشيج در ادب پارسي و نازك الملائكه و بدر شاكر السياب 
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در ادبيات عربي به همگان معرفي شد. اين شعر افزون بر ويژگي هايي كه شعر قديم دارد، 
داراي خصوصيات منحصر به فردي است كه آن را از شعر قديم متمايز مى سازد. از جمله 
ابهام، زبان مردمي، استفاده از رمز و اسطوره، بازگو كردن مسائل و مشكلات مردم... اما 
آنچه مهم تر از هر چيزي خود را در اين شعر نمايان مى سازد و بحث و جدلهاي فراواني در 
خصوص آن صورت گرفته، تغييراتي است كه در ساختار آن، يعني وزن و قافيه بوجود آمده 
است. در اين جا ذكر اين نكته ضروري است كه شعر نو نه تنها با وزن و قافيه مخالف نيست، 
بلكه پيشگامان شعر نو هدف از روي آوردن به اين شعر را گسترده كردن هر چه بيشتر وزن 
و قافيه مى دانند. چرا كه شاعر هنگام سرودن شعر قديم مقيد بوده است كه از تفعيله هاى 
محدودي در شعر خود استفاده كند. اما در شعر نو مختار است به هر ميزاني كه شعر او اقتضا 

مى كند از تفعيله ها استفاده كند كه گاهي حتي به يك تفعيله نيز مى رسد.
  شاعر در شعر نو به تناسب نياز نفساني از قافيه استفاده مى كند و اين گونه نيست كه 
خود را ملزم كند در پايان هر بيت قافيه تكرار شود. تاثيرپذيري از شاعران غربي نيز بويژه 

«تي اس اليوت» هم در شعر فارسي و هم در شعر عربي به چشم مى خورد.

تاريخچه پيدايش شعر نو در زبان عربي
اختلاف  عربي  زبان  در  نو  شعر  پيدايش  تاريخچه  درباره  مورخان  و  ناقدان  ميان  در 
نظر هاى بسياري وجود دارد. گروهي معتقدند كه شعر نو زبان عربي ريشه در موشحات دارد. 
موشح نوعي شعر است كه خارج از چارچوب عروض خليل بن احمد است. اگر چه برخي از 

موشحات مطابق عروض خليل به نظم در آمده اند. 
المعتز(247- 296)  پديدار شد، برخي اولين موشح را به ابن  موشح نخست در اندلس 
نسبت مى دهند و برخي ديگر آن را به مقدم بن معافر الفريري اندلسي از شاعران امير عبداالله 

بني محمد مرواني در قرن سوم هجري نسبت مى دهند (خفاجي، 1992: 40).
موشح داراي اجزايي مى باشد كه عبارتند از قفل، دور، خرجه. 

 قفل: قفل، بيت يا چند بيت شعر است كه موشح در اغلب مواقع با آن شروع مى شود و 
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چون لازم است پيش از هر «دور» تكرار شود به آن لازمه نيز مى گويند. قفلهاي يك موشح 
از لحاظ وزن و قافيه و اجزاء و تعداد ابيات بايد با هم برابر باشند.

دور: به ابياتي كه در ميان دو قفل قرار مى گيرند، دور مى گويند. دور اجزايي را در بر 
مى گيرد كه به هر كدام از اين اجزاء «غصن» اطلاق مى شود.

خرجه: قفل پايِاني موشح را خرجه مى گويند و شرط خرجه آن است كه جنبه فكاهي 
(فاخوري،  شود  جاري  زنده  موجودي  زبان  بر  و  باشد  بوده  لحن  الفاظش  در  و  باشد  داشته 

(583 -580 :1376
                أيتها الساقي اليك المشتكي        قد دعوتناك و إن لم تسمع    قفل

      غصن     ونديم همت في غرته      
دور بيت غصن     و بشرب الراح من راحته    

     غصن      كلما استيقظ من سكرته  
               جذب الرق اليه و أتكا            وسقاني أربعاً في أربع                قفل   
                                         (فاخورى، 1991: 3/ 165 )

ابن سناء الملك مى گويد: « موشحات بر دو قسم اند: يكي آنچه بر وزن شعر عرب است 
كه خود بر دو قسم است. يكي آنها كه در قفلها و دورها كلماتي نيامده اند كه آن فقره را از 
وزن شعري خارج كند و از موشحات آن چه بر اين منوال است نوع پست آن است و آن به 
مخمس شبيه است تا به موشح و اين شيوه شاعران ناتوان است. و قسم دوم آنهايي هستند 
كه اوزانشان با اوزان شعر عرب نمي خواند و اكثر موشحات از اين گونه اند. و من مى خواستم 
براي اين گونه از موشحات عروضي ترتيب دهم و پس از رنج فراوان دانستم كه عروض آن 
آهنگ1 است و ضزب و اوتاد آن دستانهاست و اسباب آن تارهاست و با اين عروض مى توان 

1. نياز به موسيقي يكي از مهمترين عوامل پيدايش موشحات بوده است. به اين دليل كه در اندلس 
موسيقي يكي از تفريحات حاكمان و اميران بوده است. از اين روست كه چه بسا ما موشحي 
را مي خوانيم ولي از خواندن الفاظ آن هيچ گونه لذتي نمي بريم. زيرا موشح را ساخته اند تا به 
طور آواز همراه با آهنگ اجرا شود. بنابراين هدف پيدا شدن موشح، اجراي آن به صورت ترانه 

مي باشد.
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موشحات  بيشتر  ساختمان  كه  دانستم  و  داد  تمييز  مزخرف  از  را  سالم  و  مكسور  را  موزون 
بر ساختمان سازها مبتني است و تغني به آنها بدون ساز مستعار و مجاز( فاخوري، 1376: 

.(586
موشح سرايان در عروض و اوزان شعر عرب دخل و تصرفاتي انجام داده اند. از جمله دو 
وزن تازه را به وزنهاي شعر عرب افزوده اند. يكي وزن مستطيل كه عكس وزن طويل است 

و ديگري وزن ممتد كه عكس وزن مديد است.
بدون شك موشحات شكل جديدي از شعر به حساب مى آيد و راه تازه اى را پيش روي 
شعراء گشوده است. اما واقعيت آن است كه موشحات با شعر نو متفاوت است. اگر چه ممكن 
است شاعران پيشگام در شعر نو از موشح الهام گرفته باشند ولي موشحات اسلوبي جداگانه 
در شعر به حساب مى آيد و شعر نو نيز اسلوبي ديگر. اما نكته قابل ذكر اين است كه دخل و 
تصرف در اوزان خليلي در شعر پديده تازه اى نيست كه پيشروان شعر نو آن را به پيروي از 
شعرهاي غربي انجام داده باشند. چنانكه اشاره شد موشحات حداقل توانسته اند الهام بخش 

شاعران شعر نو براي آغاز حركتي جديد باشند.

بند 
در قرن يازدهم هجري يك شكل جديد هنري در عراق بوجود آمد كه به « بند» معروف 
است. هنوز اصول و اغراض آن روشن نشده است. بزرگترين كساني كه درباره بند مطلب 
نوشته اند، گفته اند كه آن يك شكل شعري است و عده اى نيز آن را حد وسط ميان شعر و 
نثر مى دانند. در بند از 16 بحر رايج در ادبيات عربي تنها دو بحر رمل و هزج استفاده مى شود 
و قافيه ها پيوسته تغيير مى كنند. شاعر بند سرا خود را مقيد به تعداد مشخصي از تفعيله ها 

نمي كند، بلكه در هر فقره اى از بند آزادانه تفعيله را كم و زياد مى كند. 
عده اى معتقدند كه بند عربي تقليدي از بحر طويل عاميانه فارسي است. به اعتقاد اين 
گروه خود كلمه «بند» نيز از فارسي وارد زبان عربي شده و به صورت جمع مكسر « البنود» 
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در آمده است. چون در زبان فارسي ما به پاره اى اشعار با معيار هاى خاص خودش عنوان 
«ترجيع بند» يا «تركيب بند» اطلاق مى كنيم. البته ترجيع بند و تركيب بند به موشح زبان 
عربي نزديك است. و از باب بند يا بحر طويل عاميانه جدا مى باشد(ر.ك: شفيعي كدكني، 

.(517-511 :1373
گروهي از ناقدان و مورخان ادبي بر اين عقيده هستند كه ريشه هاى شعر نو عربي از 
نو  شعر  به  عربي  شعر  شكل  نزديكترين  بند  گروه  اين  باور  به  مى گيرد.  سرچشمه  «بند» 
مى باشد. در سرودن « بند» شاعر هيچگاه ملزم نيست كه شعر خود را در قالب مصراع هاى 
مساوي قرار دهد بلكه او مى تواند طول مصراع ها را كوتاه و بلند كند. چه بسا يك سطر 
دو تفعيله و سطري ديگر سه يا چهار و يا حتي ده تفعيله باشد. يعني تعداد تفعيلات در يك 
سطر شعري بستگي به معاني دارد كه در ذهن و فكر شاعر است. بند سرايان بر حسب عادت 
بند را بصورت نثر مى نگاشتند بنابراين وقتي در وهله نخست به بند نظر مى اندازيم، چنين 

مى پنداريم كه يك نثر عادي در پيش روي خود داريم.
 » مى گويد:  المعاصر»  الشعر  قضايا   » عنوان  با  خود  كتاب  مقدمه  در  الملائكه  نازك 
بزرگترين شالوده شعر نو آن چيزي است كه معروف به بند است. نه بلكه بند به دلايل زير 

همان شعر نو است:
مساوي  طول  جهت  از  آن  در  شطرها   - شطر 2- 1 شعر  نه  است  تفعيله  شعر  بند  زيرا 
نيستند 3- قافيه در آن يكسان نيست. شاعر از قافيه اى به قافيه ديگر بدون هيچ گونه نظمي 
يا نمونه محدودي منتقل مى شود (ملائكه، 1974: 12). او يك نمونه از بند را كه ابن الحلفه 

آن را با زيبايي و سادگي خاصي سروده است به عنوان مثال ذكر مى كند: 
أهل تعلم أم لا إن للحب لذاذات

و قد يعذر لا يعذل من فيه غراماً و جوي مات
فذا مذهب أرباب كلمات

فدع فيك من اللوم زخاريف المقالات
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ً فكم قد هذب الحب بليدا
فغدا في مسلك الآداب و الفضل رشيدا(همان: 162).

بهر حال اينكه آيا بند رابطه اى با شعر نو زبان عربي دارد يا خير و آيا ريشه شعر نو عربي 
به بند نيز مرتبط است يا خير، همين بس كه نازك الملائكه در كتاب خود اذعان مى كند، 
قاعده عروضي بند همان قاعده شعر نو است. با اين فرق كه در بند از دو وزن رمل و هزج 
استفاده مى شود (همان: 173). او در ادامه مى گويد: « هيچ جاي شكي نيست كه شعر نو 
زبان عربي از لحاظ سبك و وزنش به بند بيشتر نزديك است تا به شعر شاعران كهن پرداز. 
علت اين است كه هم در بند و هم در شعر نو اساس شعرى بر تفعيله استوار است. حال 
آنكه در سبك قديم اسا شعري بر مصراع قرار دارد. يعني شاعر هم در بند و هم در شعر نو 
اين اختيار را دارد كه تفعيله هاى شعر را بر حسب معاني مورد نظر خويش كم يا زياد كند. 
به اين ترتيب برخي از ابيات شعر نو و بند، كوتاه و برخي ديگر بلند مى باشد. ولي در شعر نو 
دست شاعر بازتر است و شاعر به راحتي مى تواند كارش را دنبال كند. چون در شعر نو شاعر 
مى تواند از تمامي بحر هايي كه از تكرار يك تفعيله بوجود مى آيند، استفاده كند كه تعداد 
اين گونه بحرها به هشت مى رسد. در حالي كه هنگام سرودن بند شاعر فقط مى تواند از يك 
بحر استفاده كند و نمي تواند از قوانين آن پا فراتر بگذارد. از طرف ديگر در بند دو بحر هزج 
و رمل در كنار هم جمع مى شوند، كاري كه نه تنها در شعر نو ممكن نيست بلكه در شعر 
شعراي كهن پرداز نيز سابقه ندارد.و همين اجتماع دو بحر در بند موجب دلنشيني و موسيقي 
زيباي آن مى شود. و اين تنها فرق ميان شعر نو و بند به حساب مى آيد. همچنين او در ادامه 
مى گويد: شباهت ميان شعر نو تا حدي است كه برخي از شاعران كم تجربه ندانسته بند را 

با شعر نو اشتباه مى گيرند»(همان: 181).

بحر طويل در زبان فارسي
در زبان فارسي به آنچه در زبان عربي بند مى گويند، بحر طويل اطلاق مى شود. ولي در 
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نزد عرب، بحر طويل فقط به همان « فعولن مفاعيلن مفاعيلن» اطلاق مى شود. در زبان 
فارسي نيز بحر طويل عاميانه كه يك تجربه عروضي مى باشد، بيشتر مورد توجه عامه بوده و 
بزرگان و اديبان برجسته كمتر بدان توجه كرده اند. شايد ذبيح بهروز نخستين كسي باشد كه 
بحر طويل را براي معاني جدي ادبي به كار برده باشد. او نمايشنامه اى با عنوان «شاه ايران 
و بانوي ارمن» با تاثير از آثار شكسپير در قالب بحر طويل سروده است(محمدي، 1373: 
63/1). منظور از بحر طويل در ادبيات فارسي خارج شدن تعداد اركان عروضي يك شعر از 

حدودي كه در سنت عروضي رعايت مى شده است.
سابقه بحر طويل در شعر فارسي مانند بند در زبان عربي چندان روشن نيست. دجيلي 
نيمه  حدود  به  متعلق  فارسي  عروض  در  را  وزن  گونه  اين  شدن  پيدا  و  طويل  بحر  سابقه 
اول قرن نهم مى داند و استناد مى جويد به نامه اى كه در كتاب تاريخ طبرستان و رويان و 
مازندران تأليف سيد ظهير الدين بن سيد نصير الدين مرعشي وجود دارد. او اين نامه را منشأ 
و نخستين نمونه شعر نو فارسي مى داند.« كمينه بندگان اخلاص و خدمت عرضه مى دارد 
كه دائم كف ميمون گهرپاش خداوندي كه از روي تفاخر لعل يكرانش كواكب قرطه گوش 

نهم گردون مينا رنگ مى سازد...»(شفيعي كدكني، 1373: 510_ 511).
حزين  ديوان  پايان  از  پس   » مى گويد:  شعر»  موسيقي   » كتاب  در  كدكني  شفيعي 
قطعه اى  ها  افزوده  آن  از  يكي  كه  دارد  وجود  اضافت  وزن  چند  لاهيجي(1103- 1180) 
است بحر طويل مانند، اما بحر طويل اصطلاحي نيست و مى تواند بدلايلي نخستين تجربه 
عروضي آزاد در شعر فارسي باشد.. اين قطعه جمعاً چهارده بند است. هر بند آن با تكرار 
عبارت « دل و جانم بقربانش» يا « دل و جانم گرفتارش» از يكديگر جدا مى شود. اين شعر 
يك يك تجربه حداقل دويست و پنجاه ساله در شعر آزاد است كه در آن مصراعها كوتاه و 
بلند شده است و نسبت قافيه ها به هيچ وجه از نظام خاصي تبعيت نمي كند. جه در مقايسه 
اجزاي يك بند با يكديگر باشد و چه در مقايسه يك بند با بند ديگر. بهر حال اين شعر، شكل 

ابتدايي نوع فرم آزاد است كه قابل تأمل مى باشد.
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نمي دانم سرانجام من آشفته بي خانمان آخر چه خواهد بود و در عشق بلاجويي
وفا بيگانه اى نا آشنا شوخي

پي يك خنده اش گرجان بسپارم او نمي خندد
....................................................

كه از جانان جفا آيد
زعاشق صبر مى بايد

محبت سر به سر خواريست، محبوبي دل آزاريست
بطور و طرز شايانش

بقربانش دل و جانم دل و جانم بقربانش(همان: 552 به بعد).
بنابر آنچه گفته شد، بحر طويل عاميانه زبان فارسي همچون بند در زبان عربي سبكي 
از سبك هاى شعري است. اگر چه شعر نو نيست ولي شباهت هاى زيادي با شعر نو دارد . و 

نمونه اى از دخل و تصرف پيشينيان در عروض به حساب مى آيد.

جنگ جهاني اول و شعر نو
عده اى از ناقدان و مورخان ادبي ريشه هاى شعر نو و پيدايش اين شيوه جديد عروض 
در شعر را به سالهاي نخست قرن بيستم بويژه سالهايي كه جهان در آتش جنگ جهاني 
اول مى سوخت، مرتبط مى دانند. از آنجائيكه به نظر مى رسد شاعران اين دوره چه در زبان 
عربي و چه در زبان و ادبيات فارسي گامهاي بلندي را در زمينه تغيير و تحول شعر برداشته 
به  نخست  سبب  بدين  گيرد.  قرار  بررسي  مورد  بيشتري  نظر  دقت  با  است  شايسته  اند، 
تغيير و تحولي كه در نزد عرب رخ داده است مى پردازيم، سپس وارد قلمرو ادبيات فارسي 

مى شويم.
شاعران و اديبان عرب در قرن اخير براي تغيير و تحول شعر چه از لحاظ مضمون و 
معني و چه از لحاظ ساختار ظاهري و شكل عروضي شعر حركتهايي را ايجاد كرده اند كه 
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اين حركتها گاهاٌ به صورت تند و خشن در نزد شاعران مكتب ديوان و نزد برخي از اعضاء 
جماعت  شعراي  نزد  در  آرام  صورت  به  گاه  و  مى گرفت  صورت  القلميه»  انجمن «الرابطه 
«آپولو» و انجمن «العصبه الأندلسيه» آغاز مى شد كه سرانجام اين حركت هاى تجدد طلبانه 
منجر به پيدايش شعر نو عربي گرديد. براي آشنايي با اهداف و محورهاي اين انجمن هاى 

ادبي مختصري درباره هر كدام از اين جنبشها سخن به ميان مى آوريم.

جماعه الديوان
در اواخر جنگ جهاني اول سه تن از شاعران به نامهاي عباس محمود عقاد و ابراهيم 
عبد القادر المازني و عبد الرحمن شكري پس از ممارست فراوان در سرودن شعر عربي و 
آگاهي از شعر غربي سعى در متحول نمودن شعر عربي كردند و عقيده داشتند كه به تعبير 
خودشان بتهاي ادب يعني شوقي، منفلوطي و ديگران را از طريق انتقاد شديد نابود سازند 
سپس به ايجاد ساختار جديد ادب عربي بپردازند. اين گروه از ادبيات انگليسى اطلاع فراواني 
داشتند و از گرايش رمانتيسم كه بر شعر انگليسي حاكم بود تاثير پذيرفته بودند. هر كدام با 
انتشار ديواني سعي در ارائه شيوه هاى جديد شعر عربي نمودند و در مقدمه اى كه بر ديوان 
خويش نوشتند، هجوم شديدي عليه شعراي قبل از خود يعني شوقي و ديگران نمودند و با 
شعرايي كه به تقليد از شعراي كهن پرداز شعر مى سروردند، بسيار مخالف بودند و خواستار 
اين بودند كه شعر بايد روح شاعر را ترسيم نمايد و بيانگر عصر جديد باشد و تا حد امكان 

سعي نمودند كه خود را از قيد قافيه رها سازند.
جماعه الديوان اهدافي را دنبال مى كرد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1ـ دعوت به رها ساختن شعر از جنجال زندگي 2- آزاد ساختن شعر از بكارگيري يك 
قافيه در آخر ابيات و دعوت به تنوع در قافيه ها 3- دعوت به اين كه قصيده بايد يك عمل 
فني كامل باشد. لذا ادبيات آن بايد در كنار يكديگر پيكر واحدي را بوجود آورد (قبش، 1971: 

.(244 -243
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اما آراء نوگرايانه اصحاب مدرسه جماعه الديوان به گونه اى نبود كه بتوان آن را به عنوان 
مكتب و روش شناخته شده اى به حساب آورد. آنها علي رغم مبارزاتشان با شعر قديم باز 
نتوانستند به طور كلي از شعر قديم رها شوند بلكه در اوزان و معاني خويش از آن الهام 
مى گرفتند. اما منصفانه است كه بگوييم نظرات نو گرايانه شعري آنها ارزش هاى جديدي را 
وارد شعر عربي نمود و حركت شعر عربي را به سوي افقهاي جديدي رهنمون ساخت و با 
دعوت به وحدت موضوع و يكپارچگي ساختار قصيده ديدگان را به مسائلي معطوف ساخت 

كه از قبل وجود نداشت(مريدن، 1404ق: 208).

جمعيت آپولو
از ديگر جنبشهاي ادبي عصر حاضر كه بر اساس تاثير از مكاتب غربي بوجود آمده است، 
جمعيت آپولو مى باشد كه بدست احمد زكي ابو شادي شاعر مصري شروع به فعاليت كرد. و 
شعراي متعددي از رويكرد هاى مختلف شعري را در خود جاي داد كه از آن جمله مى توان 

به احمد محرم، ابراهيم ناجي، ابو القاسم الشابي و ديگران اشاره نمود.
اهداف اين جمعيت بنا به نظر مؤسس آن از اين قرار است:

1. بالا بردن سطح شعر عربي و ارج نهادن به تلاشهاي شاعران
2. تاييد و ياري نمودن نهضت هاى ادبي در عرصه شعر

3. بالا بردن سطح ادبي، اجتماعي و مادي شعراء و دفاع از كرامت آنها (نشأت، 1967: 
.(404

مكتب  پيرو  كه  شعرايي  كنار  در  انجمن  اين  در  كه  گفت  بايد  آنها  نوگرايي  باب  در 
كلاسيكي هستند، شعراي زيادي را مى يابيم كه مناديان تجدد و نو آوري و خواستار دخل و 
تصرف در اوزان عروضي و قافيه ها هستند.اين دسته در عروض شعر نو آوريهايي نمودند و 
رباعيات و شعر مرسل سرودند و همانند شعر فرانسه براي هر دو بيت يك روي قرار دادند. 
احمد قبش در كتاب «تاريخ الشعر العربي الحديث» گفته است: « در شعر اين گروه اوزاني 
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را مى يابيم كه اهل عروض آنها را نمي شناختند. اين شعراء از قافيه واحد رها شدند و وزن 
شعر مرسل را در پيش گرفتند و شعر منثور سرودند» (قبش، 1971: 235).

در ميان شعراي اين انجمن احمد زكي ابوشادي بيش از همه براي در هم شكستن قيد 
و بند قافيه و پيدا شدن شعر نو كوشيده است. و با اعتقاد به اين كه وزن و قافيه عروض 
خليل سد را ه شاعر است راه را براي شعر نو كاملا هموار كرده است (نشأت، 1967: 113). 
جمعيت آپولو كتابها و ديوان هاى فراواني از اعضاي خود به چاپ رسانده ولي بعد ها به خاطر 

مسائل سياسي از هم پاشيد..

الرابطه القلميه
  اين جمعيت توسط عده اى از ادباي سوري و لبناني تبار، كه به ايالات متحده آمريكا 
و  جبران  خليل  جبران  رياست  به  سال 1920  نيسان  مان  بيستم  در  بودند،  كرده  مهاجرت 
مشاورت ميخائيل نعيمه و ديگر اعضاي آن به هدف ايجاد شادابي و پويايي در ادب عربي 
و خارج نمودن آن از دايره تقليد و ايجاد اساليب و معاني زيبا و مبتكرانه تاسيس شد(جميل 

سراج، 1997: 80).
با مراجعه به دواوين اعضاء اين انجمن و اساسنامه و نظرات ناقدانه آنها مى توان نوگرايي 
را در دو جنبه از شعرشان بوضوح مشاهده نمود. ابتدا از ناحيه مضمون و سپس در ناحيه شكل 
و ساختار. در باب مضمون، آنها از طلايه داران شعر تأملي و انساني و شعر شوق و اشتياق 
به سوي وطن به شمار مى آيند. و از لحاظ شكل نيز در شيوه هاى بياني شعر نو آوريهايي 
ايجاد كردند. در اوزان و موسيقي شعر و در زبان نيز دست به تجدد زدند و در شعر خويش 
برخي از الفاظ عاميانه رايج را بكار برده و در عناوين برخي قصائدشان از رمز و اشاره استفاده 
نمودند، در تجدد ساختار شعر، اعضاء « الرابطه القلميه» واژه هاى زبان و اسلوب بيان شعري 
را متحول نموده و سعي در رها نمودن واژه هاى زبان از جمود و قيد و بند و قصد ساده كردن 
آن را داشتند. از لحاظ وزن نيز آنها از چارچوب اوزان شناخته شده زبان عربي خارج نشدند 
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اما در هماهنگي و كاربرد آن دقت فراواني نمودند و قافيه و روي آن را در ميان مقاطع شعري 
خويش تغيير دادند.

مقدمه  عنوان  به  ها  بعد  و  است  نوشته  سال 1910  در  كه  مقاله اى  در  الريحاني  امين 
ديوانش قرار گرفته است، نداي دعوت به شعر منثور يعني شعر بدون وزن و قافيه را سر داده 
است. و وزن و قافيه را به عنوان قيد و زنجيري براي شعر به حساب آورده است و اذعان 
كرده است كه در اين دعوتش متاثر از شاعر آمريكايي والت ويتمان بوده است. و اين نوع 
شعر آخرين مرحله پيشرفت شعري در نزد غرب محسوب مى شود. امين الريحاني خود نيز به 
دعوتش جامه عمل پوشاند و در طول حيات خود هيچگاه به شيوه قدما شعري نسرود. زيرا 
عقيده داشت اگر براي شعر اوزان و مقياسهايي قرار دهيم، عواطف و افكار شاعر را به قيد و 

بند مى كشد (ريحاني، 1957: 45).
به اعتقاد جبران خليل جبران نيز شعر نبايد منحصر به وزن و قافيه باشد. در اين خصوص 
او گفته است: « اگر خليل بن احمد پي مى برد اوزاني كه براي نظم گردنبند شعر وضع كرده 
است، به رشته هايي تبديل مى شود كه صدف هاى فكر و انديشه بدان آويزان مى گردد، يقينا 
آن رشته ها را از هم مى گسست»(موسي، 1984: 401). ولي با اين حال مى بينيم جبران 
علي رغم آنكه منادي انقلاب بر ضد عروض عربي است ، جز در چند قصيده از دايره آن 

قدم فراتر نمي گذارد. 
ميخائيل نعيمه نيز كه از ادباي مشهور الرابطه القلميه است، در كتاب « الغربال» نداي 
جزء  قافيه  اما  است  ضروري  وزن  مى گويد: «  و  مى دهد  سر  آوري  نو  و  تجديد  به  دعوت 
ضروريات شعر نيست، قافيه مانند زنجير آهني است كه به وسيله آن قريحه شعراء به زنجير 
كشيده مى شود...»( نعيمه، 1971: 85). او اشعاري دارد كه نشانگر دخل و تصرفش در بحور 

عروضي و نيز تنوع قافيه مى باشد. مانند قصيده « من سفر الزمان»:
روحي؟ فكم شبت و شابت سنين

من قبل أن بانت حواشيك
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و اليوم كف الدهر تطويك
عنا و من يدري مى تنشرين

روحي و خلينا
بالأرض لاهينا
ترعي أمانينا

في مرج أوهام
ما بين أيام و أعوام

تأتي و تمضي و هي ستر دفين( جميل سراج، 1997: 257).
شعراي الرابطه القلميه بيشتر از بحر هاى كوتاه يا بحر هايي كه مجزوء مى باشند، استفاده 
كرده اند. همه آنها شيفته موشحات بودند و سعي نموده اند كه در اوزان آن تغيير و تحولي 
ايجاد كنند و وزنهايي را كه قبلا در نزد شاعران عرب سابقه نداشت بوجود بياورند. اغلب آنها 
با ادبيات غرب آشنايي داشتند به همين خاطر توانستند گام هاى بلندي در جهت نو گرايي 
شعري بردارند. همان گونه كه توانستند خط سير عربي را به سمت و سوي جديدي بكشانند 
به گونه اى كه توجه شعراي كشور هاى عربي را به سوي خود جلب كردند و سر مشق برخي 
مسير  كه  را  حقيقي  شروع  نقطه  ايشان  نوگرايي  در  شاعران  اين  زيرا  گرفتند.  قرار  آنها  از 

حركت جنبش شعر را تغيير داد، مى يافتند.

العصبه الاندلسيه 
اين انجمن نيز در سال 1933 توسط ادباي مهجر در آمريكاي جنوبي در برزيل و در 
اثناي جنگ جهاني اول به رياست ميشال معلوف تاسيس شد. از اعضاي آن مى توان به رشيد 
سليم الخوري، شفيق معلوف، الياس فرحات و يوسف غانم و غيره اشاره نمود. اين انجمن 
اقدام به نشر مجله اى با عنوان « العصبه الاندلسيه» نمود كه بعد ها پس از مرگ ميشال 
معلوف وقتي كه آوازه اين انجمن همه جاگير شد، ادباي ديگري همچون شفيق معلوف، 
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قروي، رشيد سليم الخوري و بسياري ديگر از ادباي مهجر به عضويت آن در آمدند.
انجمن ادبي العصبه الاندلسيه در مقايسه با الرابطه القلميه كمتر در مسير تجدد و نوآوري 
در عروض عرب گام برداشته است. اما با اين حال اشعاري از اعضاي اين انجمن به ما رسيده 
كه بر منوال « الشعر المنثور» مى باشد يا به هر حال وزن و قافيه آن به گونه اى است كه 

پيش از اين نزد عرب متداول نبوده است.
خلاصه آنكه تلاش جمعيت هاى ادبي، آپولو، الرابطه القلميه و العصبه الاندلسيه مرحله 
انتخابي است براي انتقال دادن قصيده از حالت و شكل كلاسيك به شكل نو در سطوح 

متعدد و متفاوت آن از جمله زبان، خيال، شكل، قافيه، عاطفه...و غيره.

مشروطيت و سر آغاز شعر نو ايران
جنبش مشروطيت نتيجه آشنايي ايرانيان با فرهنگ اروپا، مفهوم آزادي و حقوق مدني 
ايجاد  به  اقدام  داري  سرمايه  كشور هاى  كه  شد  شروع  زماني  از  آشنايي  اين  انسانهاست. 
و  انديشه  مظاهر  ديگر  مانند  هم  ادبيات  نمودند.  افتاده  عقب  كشور هاى  در  فني  تاسيسات 
فرهنگ به مردم روي آورد و انعكاس ارزش هاى اجتماعي را وجهه همت خود قرار داد. اولين 
درسي كه مشروطه به شاعران داد، اين بود كه از سرودن مدايح و غزليات و وصف طبيعت 
پرشورترين  باشد.  شده  منعكس  آن  در  اجتماعي  مبارزه  كه  بگويند  شعري  و  بكشند  دست 
نماينده اين طرز بيان كسي نبود جز« ميزا زاده عشقي» كه در روزنامه خويش به نام « قرن 
بيستم» با انتشار غزلواره ها و قطعات اجتماعي خود با لحني تند به مخالفين مشروطه و 

آزادي حمله مى برد كه البته جان خود را نيز در اين راه از دست داد.
از نظر واژگان شعر اين دوره با انبوهي از واژگان مواجه شد كه قبل از آن در ادبيات چنين 
سابقه اى نداشته است. واژه هاى اين دوره اغلب از وسايل تازه صنعتي مانند ماشين، هواپيما و 
چراغ برق و الفاظ زبان هاى غربي و حوادث روزمره اجتماعي بود كه در اشعار شاعران مطرح 

آن روزگار كاربرد پيدا مى كرد (دستغيب، 1345: 13).
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تخيل و قالب شعري در عصر بيداري كم و بيش بي تغيير مانده است. به لحاظ محتوي 
شاعران اين دوره تلاش كردند كه موضوعات جديد و روز را در قالب قديمي بريزند. اما اين 
كوشش بي ثمر بود. چرا كه موضوعات حاد و بغرنج قرن بيستم در قالب هاى شعري مكتب 

خراساني يا غزل هاى دوران گذشته نمي گنجيد.
دوره هفت ساله از زمان درگير شدن جنگ جهاني اول(1914- 1918) تا زمان روي 
كار آمدن سلسله پهلوي « دوره بيداري» شاعران بود. در اين دوره غالب شاعران كوشيدند 
از تقليد گذشتگان دوري كنند و مضامين جديد را در قالب شعري قديم بريزند. جماعتي از 
گويندگان به فكر انقلاب ادبي افتاده و مدعي تجديد در صورت و مضمون اشعار شدند(آرين 
پور، 1354: 435/2). چون در اين هنگام شور و شوق مشروطه خواهي كم كم داشت جامعه 
ايران را فرا مى گرفت و قيام هاى پي در پي آغاز شده بود، شاعران رسمي حكومتي و غير 
اقتصادي  و  اجتماعي  و  سياسي  دگرگوني هاى  برابر  در  عده اى  شدند:  شقه  دو  حكومتي 
مقاومت كردند و شعر بازگشتي گفتند و عده اى چون ملك الشعراء بهار و ايرج ميرزا و عارف 
قزويني ... دربار را ترك كردند و وارد معركه شدند و به انقلابيون پيوستند. آنها در جريان 
عمل فهميده بودند كه اگر قرار باشد مردم را با خود همراه كنند بايد به زبان مردم حرف 
بزنند، پس به شعر كوچه و بازار روي آوردند و اين گرايش به مرور سبك نويني در شعر 

بوجود آورد كه بعد ها شعر مشروطيت شهرت يافت (لنگرودي، 1378: 38-37/1).
بدين ترتيب هر دم به طرفداران شعر عوام افزوده شد و هر زمان لايه هايي از شاعران 
رسمي به جريان شعر نو پيوستند تا آنجا كه پس از مدتي در واقع در اواخر انقلاب مشروطه 
مهمترين شاعران زمانه شعرشان تلفيقي از هر دو گونه شعر شد و برجستگاني چون عارف و 

ايرج ميرزا و عشقي و بهار و لاهوتي به ظهور رسيدند (همان: 38).
ملك الشعراء بهار اگر چه اديبي برجسته و مشتاق ادبيات كهن بود ولي با اين حال تا 
حد زيادي با تجدد خواهان افراطي سازش نمود. عشقي و لاهوتي نيز هر يك به نوبه خود 
شيوه نويني در نظم فارسي بوجود آوردند. ايرج ميرزا نيز به نوبه خود در اين ميدان پا گذاشت 
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و زبان محاوره را در شعر وارد كرد و در ساده كردن شعر كوشيد و سبكي را بوجود آورد كه 
مردم آن را پسنديدند و شاعران آن را تقليد كردند. معاصران نام او را جزو چند شاعري كه به 
سبك جديد شعر گفته اند، ثبت كرده اند. اما اينگونه نبود كه ايرج ميرزا و حتي عشقي بتوانند 

خود را از قيد دست و پا گير عروض فارسي رهايي بخشند (آرين پور، 1354: 435).
منبع ديگر شاعران اين دوره براي دستيابي به سبك نوين، اشعار تركي بود كه كمي 
پيشتر انقلاب در آن روي داده بود. زمينه بالقوه انقلابي جامعه تركيه عثماني، روشنفكران 
آنجا را متوجه دو منبع سرشار براي تغيير شعرشان كرده بود. نخست شعر عوام. دوم شعر 
فرانسه. بنابراين وقتي كه شعراي مشروطه خواه ايران به شعر ترك توجه نشان دادند در 
واقع از چندين منبع توأمان سود مى بردند . اين همه، حادثه اى بود كه در وزن شعر سنتي 
روي مى داد. يعني نتيجه شورشي بود كه بخشي از شاعران سنتي به دنبال عدم كارائي شعر 
بازگشتي در برهه انقلاب بدان دست زده و پوسته تنگ شعر را تركانده بودند. حادثه اصلي 
در بيرون شعر رسمي داشت اتفاق مى افتاد. عده اى از روشنفكران آشنا به زبان فرانسه، كل 
شعر فارسي را از بيرون زير بمباران گرفته بودند. رهبر اين انقلابيون انديشمند بزرگ تقي 
رفعت بود. او نشرياتي كاملا متفاوت با نشريات آن روز ايران منتشر مى كرد و رسماً و راساً به 
قله هاى شعر سنتي فارسي بويژه سعدي حمله مى برد. او حتي بهار و ديگر شاعران مشروطه 
خواه را محافظه كار و مرتجع مى خواند و آنها را دشمن اصلي تحول شعر فارسي مى دانست 

(لنگرودي، 1378: 44/1).
نخستين  او  نبود،  فارسي  شعر  در  نوپرداز  شاعر  نخستين  عنوان  به  رفعت  تقي  البته 
در  عروض  تحول  و  تغيير  يك  براي  زمينه  ترتيب  بدين  بود.  نو  شعر  منادي  و  تئوريسين 
ادبيات منظوم مهيا بود. و افرادي بايد مى آمدند و به اين نداي تجدد خواهي پاسخ مثبت 
مى دادند و عملا خود را به پهنه درياي نو آوري مى زدند و به هيچ نقد و انتقادي اجازه نمي 
دادند تا سد راه آنها شود. در چنين وضعي افرادي همچون ابو القاسم لاهوتي و خانم شمس 
كسمائي و جعفر خامنه اى در كنار تقي رفعت به نداي او پاشخ دادند و نخستين بذر هاى شعر 
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نو جوانه زد(همان: 50/1).
اما اينكه چه كسي يا كساني قبل از نيما به سرودن شعري كه بعد ها نام شعر نو به آن 
نهاده شد، اقدام كردند و زمينه ساز شعر نو شدند، سوالي است كه هر يك از محققين با 
توجه به ذوق، سليقه و ميزان مطالعه خود به آن پاسخ هاى مختلفي داده اند. به عقيده برخي 
مورخان و ناقدان نخستين شعر نو در سال 1288ه.ش توسط ابو القاسم لاهوتي با عنوان 
«وفاي به عهد» به رشته نظم در آمد. برخي نيز دهخدا را اولين شاعري مى دانند كه شعر نو 

سروده است. و شعر «اي مرغ سحر» او را اولين نمونه شعر نو مى دانند: 
اي مرغ سحر چو اين شب تار

بگذاشت زسر سياهكاري
وز نفحه روح بخش اسحار

رفت از سر خفتگان خماري (حقوقي، 1380: 528).
اما به اعتقاد اخوان ثالث اين شعر را نمي توان به عنوان نقطه آغازين تحول شعر نو به 
حساب آورد. او در اين خصوص مى گويد:« مسمط عالي، و مؤثر اى مرغ سحر دهخدا همان 
قدر مى تواند اولين نمونه متحول و نو باشد كه ترجيع بند درخشان و بي نظير هاتف يا هر 
شاعر ديگري از اين قبيل اشعار. زيرا اصل مساله در كيفيت عناصر تازه است و بينش و ارائه 

جديد و هماهنگ كردن آنها در قالبي مناسب (اخوان ثالث، بي تا: 38).

پيشگامان شعر نو عربي
مناقشات و مباحثات طولاني در خصوص ظهور شعر نو صورت گرفته و بسيار مشاهده 
شده كه مردم از مخترع آن سؤال مى كنند. بيشتر ناقدان و صاحب نظران در ادب و شعر، 
نازك الملائكه را به عنوان نخستين كسي مى دانند كه قواعد عروض خليل بن احمد فراهيدي 
را در هم شكسته و در عروض آزاد به نظم شعر پرداخته است. همان كاري كه نيما يوشيج در 
زبان فارسي انجام داده است.و اقدام او به هيچ وجه يك كار اتفاقي و تصادفي نبوده كه بر 
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اثر فيضان احساسات وزن را ببازد و در نتيجه روش تازه اى بوجود آورد. بلكه كار او با تأملات 
قبلي و با آشنايي با ادبيات غرب همراه بوده است.

در   1947 سال  در  نو  شعر  آغاز  مى گويد:«  خصوص  اين  در  نيز  الملائكه  نازك  خود 
كشور عراق و از خود بغداد بود و اولين قصيده اى كه منتشر شد قصيده من تحت عنوان 
«الكوليرا» بود كه در سال 1947 در شماره دسامبر مجله «العروبه» به چاپ رسيد و قصيده 
دوم از بدرشاكر السياب در ديوان او به نام «أزهار ذابله» كه در نيمه دوم همين ماه در سال 
1947منتشر شد.و هيچ كس در اين سبك شعر نسرود تا انتشار ديوان « شظايا و رماد» كه 
در برگيرنده مجموعه اى از قصايد جديد بود. و بدنبال آن دواوين شاعران ديگر منتشر شد» 

(الملائكه، 1974: 21).
او در مقدمه مجموعه دوم شعرهايش كه به عنوان« شراره ها و خاكسترها» كه به سال 
1949 به چاپ رسيده است، مى گويد: « در شعر، گفتار برنارد شاو همواره صادق است كه 
قاعده ناپذيري خود قاعده اصلي است. زيرا شعر مولود حوادث زندگي است و زندگي قاعده 
معيني ندارد و سلسله حوادث آن را نمي توان دنبال كرد»(شفيعي كدكني، 1380: 132).و 
در ادامه مى گويد من در اين ديوان شعرهايي دارم كه از قلمرو عروض خليل بن احمد خارج 
شده است و در اين شعر ها احساس آزادي عجيبي مى كنم و هزاران قيد و بند را از بال خود 

گشوده ام (همان).
شايد نازك الملائكه اولين كسي باشد كه كه اين كشف را با ايماني ژرف و آگاهي نقدي 
دقيق انجام داد و در مقدمه خود بر ديوان «شظايا و رماد» در سال 1949 به ثبت رساند. 
به نظر مى رسد اين مقدمه دلايل فكري و توجيهات قانع كننده اى براي اين جريان شعري 
جديد بوجود آورد. و بين تجربه علمي و سند نظري آن يك مقارنه و نزديكي برقرار كرد. 
كرد.  بيان  شعري  انقلابي  ضرورت  به  نسبت  را  خود  راسخ  اعتقاد  كتاب  اين  مقدمه  در  او 
همچنين تغييراتي را كه در آينده نزديك در آن ايجاد خواهد شد، نيز گوشزد كرد. به نظر 
مى رسد او آمادگي پذيرش نتايج آن را نيز داشته است آن جا كه مى گويد: من معتقدم كه 
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شعر عربي امروز در شرف تغيير و پيشرفت سيل آسا و طوفاني قرار گرفته است كه هيچ 
چيزي از سبك هاى قديمي باقي نخواهد ماند و اساس و پايه هاى اوزان و قافيه ها و اسلوب 
ها و شيوه هاى آن به زودي متزلزل خواهد شد. و الفاظ آن چنان گسترش پيدا خواهد كرد 

كه كرانه هاى جديدي از نيروي تغيير و بيان را شامل مى شود(عباس، 2000: 18).
نازك الملائكه درباره شرايط تاريخي و مشكلات انتشار شعر آزاد بحث كرده است و از 
دقت در حرف هاى او خواننده مى تواند پي ببرد كه همان شرايط تاريخي شعر آزاد فارسي 

است، بر روي هم چهار عامل را اساسي مى داند: 
گرايش به واقعيت كه امكان مى دهد شاعر آزادتر بتواند با واقعيت زندگي ارتباط  1 -

برقرار كند.
تمايل به استقلال به اين معنا كه هر شاعري در اين افق باز دور از قلمرو نفوذ  2 -

شكل هاى قديمي مى تواند شخصيت و ذات خود را همانگونه كه هست منعكس كند.
فرار از نمونه. منظور اين است كه در شعر قديم هميشه يك چيز به عنوان مثل  3 -
أعلي و نمونه كمال وجود دارد كه شعراء مى خواهند خود را بدان برسانند و پيوسته به تكرار 

مى رسند، حال آنكه در شعر آزاد نمونه اى از پيش ساخته وجود ندارد كه سبب تكرار شود.
ماست(شفيعي  عصر  فكري  حيات  خصايص  از  كه  شكل  بر  مضمون  فرمانروايي  4 -

كدكني، 1380: 135- 136).
به هر حال پيدايش شعر آزاد توسط نازك الملائكه از يك طرف از اطلاع گسترده وي به 
عروض خليل بن احمد نشأت مى گيرد و از طرف ديگر ناشي از تسلط وي بر زبان انگليسي 
و ادبيات آن و علاقمندي او به اشعار انگليسي باشد. چنانكه خود او مى گويد:« به خاطر تاثير 
پذيرفتن از عروض عربي و خواندن شعر انگليسي به تجديد روي آورده ام (ملائكه، 1974: 

.(42
پيشروان شعر نو فارسي نيز مشاهده مى شود. در واقع  عواملي است كه در  اين همان 
ادبيات  بويژه  اروپايي  ادبيات  با  ايراني  شاعران  و  عرب  شاعران  آشنايي  كه  گفت  مى توان 
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انگليسي نيز يكي از عوامل پيدايش شعر نو بوده است. و به گفته شفيعي كدكني : « مسلماً 
نازك  كه  است  شده  سبب  وفارسي  عرب  شعر  يكسان  سوابق  و  مشابه  مقدمات  و  شرايط 
الملائكه و نيما يوشيج به يك نتيجه برسند به خصوص كه نيما و نازك الملائكه هر دو به 

شعر اروپايي هم نظر داشته اند»(شفيعي كدكني، 1380: 134).
دركنار اين ادعاي نازك الملائكه شاعر ديگري با نام بدر شاكر السياب خود را مبدع شعر 
نو مى داند. او معتقد است شعر نو او با عنوان « هل كان حبا» كه در نخستين ديوان او يعني 
«أزهار ذابله» در سال 1947 در قاهره به چاپ رسيده ، قبل از قصيده نازك است. بنابراين 

نخستين شعر نو بدر شاكر قصيده « هل كان حبا» است:
هل تسمين الذي ألقي هياماً؟
أم جنوناً بالاماني؟ أم غراماً

ما يكون الحب؟ نوحاً و ابتساماً؟
أم خفوق الاضلع الحري، إذا حان التلاقي

بين عينينا، فأطرقت فرارا باشتياقي
عن سماء ليس تسقيني، إذا ما؟

جئتها مستسقياً، الا أواما(سياب، بي تا: 120/1 به بعد).
عربي  شعر  زبان  او  بلكه  نبود،  احمد  بن  خليل  عروض  اوزان  شكستن  تنها  سياب  كار 
را براي معاني جديد آماده تر كرد. روح رمانتيكي كه بر كار معاصران او حاكم بود و زبان 
محدودي كه آنها داشتند به هيچ وجه قابل مقايسه با زبان متحرك و باز و متنوع سياب 
نيست. آنچه مسلم است اين است كه تجدد اصلي در شعر فقط در خانواده كلمات و نظم آنها 
ممكن است و مساله شكستن وزن و قافيه مى تواند تجددي سطحي و ظاهري باشد.حركت 
متجددانه شعر عرب و فارسي در سال هاى بعد از جنگ جهاني دوم حركتي بود به سمت 
تغيير خانواده كلمات رومانتيكي. سبك قديم را تا حدودي عوض كردند اما در محدوه خاصي 
ايستادند. اما شعراي بعدي ، السياب و البياتي در عربي و فروغ و شاملو در فارسي و نيما هم 
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در شرايط خودش خانواده كلمات را دگرگون كردند (شفيعي كدكني، 1380: 162).
سياب دايره لغوي زبان شعر و خانواده كلمات را تا حد چشمگيري دگرگون كرده است و 
توانسته موضوعات متنوعي را در اوزان آزاد عرضه كند. و اين مركز تجدد شعري است. تجدد 
سياب تجددي بود كه خيلي زود جاي خود را باز كرد. چون شرايط سالهاي بعد از جنگ چنين 

آزادي و گشايشي را در قلمرو زبان شعر و قوالب آن مى طلبيد.
سياب علاوه بر تجديد نظر در مباني عروض و ايجاد زباني متحرك و خلق نوعي فضاي 
اسطوري جديد در شعر معاصر عرب وحدت موضوع و استمرارداخلي ذهني شعر را نيز مورد 
نظر قرار داد و به شاعران عصر خود آموخت. بخصوص ايجاد زباني جديد كه فضاي تازه اى 

را به وجود آورد (همان: 175).
در سالهاي آخر زندگي سياب هنگامي كه به علت بيماري اعصاب نيمي از بدن او فلج 
شد. شعرش ميل به درون گرايي پيدا كرد و در پي مطرح نمودن مرگ و نگاه مشخصي 
به آن بر آمد. كه از ترس او از مرگ و وابستگي اش به زندگي حكايت مى كند كه موجب 
سرودن قصائدي در تجربه وجودي شد كه در تاريخ ادبيات عرب نادر است (بلاطه، 1971: 

.(216
البته اين دو قصيده يعني« كوليرا» از نازك الملائكه و « هل كان حبا» از بدر شاكر 
شاعران  اين  بعدي  قصايد  اما  نكردند.  ايجاد  قصيده  ساختمان  در  چنداني  تغيير  السياب 
نشانه هاى بيشتري از تجدد و نوآوري را در پي داشت. قصيده هايي مانند« الخيط المشدود 
السياب  شاكر  بدر  از  القديم«  السوق  في  و «  الملائكه(1948)  نازك  از  السرو»  شجره  في 

.(1948)
به هر حال شعر نو عربي با درايت و تيز بيني اين شاعران عراقي شكل گرفت و سپس 
طي چند سال با اقبال شاعران پرآوازه ديگري مانند عبد الوهاب البياتي، بلند الحيدري در 
عراق، صلاح عبد الصبور در مصر، سميح القاسم و محمود درويش در فلسطين و نزاز قباني 

در سوريه و ديگران صورت نهادي تثبيت شده به خود گرفت.
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نيما يوشيج پدر شعر نو ايران
نيما تا رسيدن به مرحله شعر آزاد چندين تلاش براي رهايي از عروض و گسستن از 
آن داشته است. از جمله اين كوششها و مشهورترينشان شعر «افسانه» است كه در سال 
1300ه.ش به نظم درآمده است. «افسانه»، غزل عاشقانه پرشوري از نوع جديد است كه با 
لحن و آهنگي سورئاليستي سروده شده است. و جا پاي شعراي رمانتيك فرانسه به خصوص 

لامارتين و آلفرد دوموسه نمايان است (آرين پور، 1354: 471).
لحاظ  به  هم  و  شكل  لحاظ  به  هم  روز  آن  شعر  فضاي  در  بود  تازه اى  صداي  افسانه 
عاطفي و همچنين از نظر موسيقي(همان: 473). نيما در افسانه كوشيده است تا پيوند خود 
را از عروض و مقدرات آن بگسلد، اما هنوز جرئت يا آمادگي آن را ندارد. گوشها به اوزان 
عروضي خو گرفته و هر آهنگ ديگر سامعه شنوندگان را خواهد خراشيد. سپس به ناچار او 

نيز به همان اوزان رايج پناه مى برد (شفيعي كدكني، 1359: 116- 117).
بين  در  افسانه  است.  برخوردار  تازگي  از  افسانه  در  دو  هر  شعر  بافت  و  شاعر  ديد  ولي 
اشعار نيما مشهورترين شد تا جايي كه نيما را شاعر «افسانه» ناميدند. در واقع «افسانه» نيما 

پيشاهنگ شعر نو ايران است (آرين پور، 1354: 473).
نيما به عنوان پيشرو شعر نو فارسي با نازك الملائكه و بدرشاكر السياب ، پيشگامان 
شعر نو زبان عربي از اين طريق فرق دارد كه قبل از سرودن شعر آزاد مراحلي را در شعر 
پيموده است. ولي نازك الملائكه و بدر شاكر بدون طي اين مراحل مستقيماً به نظم شعر 
آزاد پرداخته اند. اما نيما قبل از نخستين اشعار نو خود كه « غراب و ققنوس» نام دارد براي 
رسيدن به اين مرحله چنانكه اشاره شد، نخست مى كوشد در شعر به موسيقي تازه اى دست 
شاهد  بعدها  شد.  سرباز»  «خانواده  و  «افسانه»  خلق  به  منجر  وي  كوششهاي  اين  يابد. 
كوششهاي نيما براي ثبت عواطف انساني عصرش در زمينه اجتماعي و در زمينه احساس 
تنهايي و غربت كه از خصايص رمانتيسم عصر اوست، مى باشيم. اين گونه تلاش هاى نيما 
هر كدام به طور جداگانه در محدوه خود از توفيق نسبي برخوردار بود ولي مى بايست شعري 



176
شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

سال پنجم، شمارة 16

بوجود آيد كه تمام اين عناصر را به طور مجموع در خود داشته باشد. و «غراب» و «ققنوس» 
نمونه هايي از اينگونه شعر بود كه در آنها عاطفه، آهنگ و حتي زبان از تجددي هماهنگ 

برخوردار است. و شكلي تازه دارد (شفيعي كدكني، 1359: 117).
نيما نيز مانند نازك الملائكه تساوي طولي مصراع ها را بر هم زده است و علناً و عملاً در 
زبان شعري دخالت كرده است. بسياري از زائده ها و حشو ها كه در واقع ويژه زبان نثر است 
و تصنعات ناشي از صنايع بديعي را برداشته است و سادگي و تازگي زبان و بيان را جانشين 
براي  و  است  داده  ارائه  قراردادي  شعر  برابر  در  تصويري  شعر  از  نوعي  است،  ساخته  آن 
نخستين بار شعر را از همگامي و آميختگي با موسيقي نجات داده است و به آن استقلال 
بخشيده است. فاصله ميان شعر و شاعر را از ميان برده و خود در فضاي تازه خويش غوطه 
ور شده و تجزيه گشته است و باز به شكل و هيأت ديگري درآمده است. و از همه مهمتر 
نحوه شكل گيري و ساخت پذيري شعر را كه مهمترين اصل تعريفي يك اثر به تمام معني 
كامل و هنري است و جز به اعتبار آن، اطلاق اثر هنري به يك شعر مطلقا درست نيست، 

نشان داده است (حقوقي، 1367: 95/2)
نيما دشمن وزن و قافيه نبود، بلكه او وزن و قافيه را ابزار كار شاعر مى دانست، فقط ققيده 
داشت كه اگر وزن و قافيه شاعري را از هنر دور سازد بايد از آن گريخت. او نيز همچون 
پيشگامان شعر نو عربي از روي آگاهي و انديشه اقدام به چنين كاري نموده است. و اين 
شيوه كار او نيز گهگاهي باعث بروز كشمكشها و مخالفت هاى زيادي در انجمنها و محافل 

ادبي مى شد. اما او به اين مخالفتها بي توجه بود و راه و شيوه خاص خود را ادامه مى داد.
است  شده  سروده  1316ه.ش  سال  در  كه  دارد  نام  «ققنوس»  نيما  نو  شعر  نخستين 
مجله  در  1318ه.ش  سال  در  كه  مى باشد  آن«غراب»  از  بعد  203).و   :1378 (لنگرودي، 
موسيقي به عنوان نمونه برجسته شعر نو در تاريخ ادبيات فارسي منتشر شده است (شفيعي 

كدكني، 1359: 115)
در زير برخي از ابيات ققنوس را به عنوان نمونه مى آوريم: 
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ققنوس مرغ خوش خوان، آوازه جهان
آواره مانده از وزش بادهاي سرد

بر شاخ خيزران
بنفشه است فرد

برگرد او به هر شاخي پرندگان
او ناله هاى گمشده تركيب مى كند
از رشته هاى پاره صدها صداي دور

 در ابرها مثل خطي تيره روي كوه... (طاهباز، 1375: 222- 223).

تأثيرپذيري پيشگامان شعر نو عربي و فارسي از غرب
اين كه شعر نو پديده اى است كه بر اثر تغيير شرايط اجتماعي، سياسي، ادبي و مسايلي 
از اين قبيل در داخل كشور هاى عربي و ايران يا تحت افكار و انديشه هاى بيروني است، 
امري است كه جاي تحقيق و بررسي عميق و گسترده تر دارد. اما ذكر اين نكته ضروري 
است كه ظهور اين پديده هم شرايط داخلي و هم شرايط خارجي را مى طلبد. به هر حال 
شاعران ايراني و عرب در به وجود آوردن اين پديده بي تاثير از گرايشات غربي نبوده اند. 
شاعران هر دو زبان پس از آشنايي با اشعار شاعران اروپايي در انديشه تغيير و دگرگوني در 

ادبيات خود افتادند.
فراگيري  به  لويي»  فرانسوي «سن  كالج  در  و  آمد  تهران  به  كه  بود  ساله  يازده  نيما   
زبان هاى فازسي، عربي و فرانسوي پرداخت. ده سال بعد يعني در سن بيست و يك سالگي 
مى توانست آثار «مالارمه»، « رمبو» و «ورلن» را به آساني مطالعه كند. نازك الملائكه و بدر 
شاكر السياب نيز تحصيلات خود را در دانشكده زبان هاى خارجي و در رشته زبان انگليسي 

ادامه دادند و با آثار شخصيت هاى اروپايي نيز آشنا شدند
«كيتس»  همچون  غربي  شعراي  اسلوب  از  كه  مى كند  اعتراف  خود  الملائكه  نازك 
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شعر  روش هاى  از  برخي  طريق  اين  از  و  است  پذيرفته  تاثير  پو»  آلن  و «ادگارد  و«شلي» 
انگليسي را وارد ادبيات عربي كرده است (موسي، 1984: 446).

بدر شاكر السياب مى گويد: «از بين شاعران غربي كه از آنان تاثير پذيرفتم در ابتداي 
كار شلي و كيتس و اليوت و اديت سيتول بوده است و شيوه اى را كه اكنون بيشتر اشعار 
خود را با آن مى نويسم تركيبي از شيوه ابوتمام و اديت سيتول است (الكتاني، 1982: 1/ 

.(467 – 465
در ادبيات فارسي نيز نيما از شاعران اروپايي شناخت عميق و گستر ده اى داشت و به 
ادبيات اروپايي كاملا احاطه داشت. اما چيزي در شخصيت نيما وجود دارد كه در شاعران 
نوپرداز ديگر كمتر به چشم مى خورد ، عشق و علاقه او به شاهكار هاى كهن ادب فارسي 
موفقيت و  رمز  خود  اين  نجست و  دوري  ايران  بزرگ  اديبان  شاعران و  هرگز از  او  است. 

ماندگاري نيماست.
تي اس ال يوت شاعري است كه بيش از سايرين بر شاعران عرب و ايراني تاثير گذاشته 
است. دكتر كفراوي مى گويد: «مساله شعر نو از شعر انگليسي و به دست شاعر انگليسي يعني 

تي اس ال يوت آغاز شده است» (همان: 1/ 455).
اين سخن بدان معنا نيست كه علت پيدايش شعر نو تنها آشنايي با ادبيات اروپاست، بلكه 
افزون بر آشنايي با ادبيات جهاني، شرايط اقليمي و محيطي نيز بايستي آماده باشد . آن چنان 

كه شاعر نو آور بايستي از قريحه و استعداد سرشار در اين خصوص بر خوردار باشد.

نتيجه
با مطالعه تاريخ شعر در دوره هاى گذشته مى توان دريافت كه شعر همواره در طول تاريخ 
دستخوش تغيير و تحول بوده است و مساله نوآوري و تحول در مضامين و ساختار شعر چه 
در زبان عربي، چه در زبان فارسي امر تازه اى نيست كه نخستين بار به وسيله اين پيشگامان 
يعني نيما يوشيج در ادبيات فارسي و نازك الملائكه و بدر شاكر در ادبيات عربي مطرح شده 
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باشد. بلكه شعرا و ادباي مختلفي پيش از آنها منادي دگرگوني ساختار شعر بوده اند و نمونه 
هايي را نيز از خود بر جاي گذاشته اند كه در آنها مصراع هاى شعر را كوتاه و بلند و قافيه ها 
را پس و پيش نموده اند. ولي از آنجايي كه ذوق و گوش مردم به شعر سنتي به خاطر قدمت 
طولاني اش عادت كرده بود اين نمونه ها چندان تاثير گذار نبوده اند و نداي اين افراد پيش 
از آن كه به گوش ها برسد در گلوها شكسته شد. بنابر اين نيما يوشيج و نازك الملائكه و بد 
شاكر نوآورتر از ديگر شعرا و ادبايي نبوده اند كه پيش از آنها خواستار تحول و تجدد در شعر 
بودند اما چون توانستند با آگاهي كامل نداي شعراي قبل از خود را در مرحله عملي به اجرا 
گذارند و نمونه هاى فراواني از تجربه هاى جديد شعري خود ارائه دهند، بدين ترتيب بود كه 
آثار شان تاثيري را كه مى بايست، بر جا نهاد و شعراي بسياري را به دنبال خود كشاند چيزي 
نگذشت كه مدافعان فراواني براي اين راه جديد شعري قد علم كردند و ذوق مردم نيز اندك 

اندك پذيراي اين ساختار و قالب جديد شد و راه تازه اى در مسير شعر گشوده شد.
نكته ديكر آن كه چه در زبان عربي و چه در زبان فارسي بايد ريشه پيدايش شعر نو را 
هم در خود اين دو زبان جستجو كنيم و هم تاثير پذيري شعراي پيشگام شعر نو را از شاعران 
بزرگ غربي ناديده نگيريم. اين جيزي است كه از بررسي سرگذشت شعر نو عربي و فارسي 

كه سرنوشت تقريبا يكسان و مشتركي داشته اند به وضوح آشكار مى شود .
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